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  دكتر مسعود سپه وندي
  استاديار زبان و ادبيات فارسي 

  آباد دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد خرم
  

  :چكيده
 كه چهارمين منظومه از پنج گنجِ حكيم نظامي است، ،)هفت گنبد(هفت پيكر

ترين ويژگي و عنصر  هاي رمزي و به ظاهر مجزايي است كه مهم حاوي داستانك
ي پندآموزي آن ها و تحول تدريجي خصوصياتِ قهرمان اصلي  ها جنبه اين داستان

در اين منظومه ي بديع، دو جريان موضوعي به يكديگر . است) بهرام گور(داستان
دث آن است و كه براساس ترتيب زمانِ حوا»بهرام«پيوند خورده اند، يكي زندگي 

هايي كه دربرابر قهرمانِ منظومه، ناپايداري و بي اعتباري اين جهان را  ديگر داستان
ي معناي زندگي و نقش خود،  سازند وخواننده را وا مي دارند تا درباره آشكار مي

اي است تا نظامي، به بيان حقايقي  در حقيقت اين داستان ها بهانه. در آن بينديشد
داستانِ روز شنبه، يكي از اين . ي درست زندگي بپردازد وهحكمت آميز از شي

تواند تمثيلي از سلوكِ عارفانه و ماجراي  ي حكمت آميز است كه ميها داستان
  .آميز هبوط آدم از بهشت باشد عبرت

   

  .هفت پيكر،روز شنبه، گنبد سياه،تمثيل، سير و سلوك: هاي كليدي واژه
  

                                                        
  7/7/1390: تاريخ پذيرش     3/4/1390: تاريخ دريافت  

 com.yahoo@sepahvandi.masood :پست الكترونيكي

 

  نامة تحقيقات تعليمي و غنايي زبان و ادب فارسيفصل
  دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهر

   1390زمستان دهم ـ : پياپيشماره 
 128  تا  105 از صفحة 



 )10:پ.ش( ، 1390 زمستاننامة تحقيقات تعليمي و غنايي زبان و ادب فارسي دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهر ـ فصل    106

  :مقدمه
ياد مي شود، » بهرام نامه«  كه گاه از آن  به عنوان»هفت گنبد«يا » هفت پيكر«

 و در بحر خفيف مسدس 593چهارمين منظومه ي حكيم نظامي است كه در سال 
 بيت به نام علاءالدين محمد كرب ارسلان، حاكم مراغه، 5130مخبون، مشتمل بر
نظامي در اين اثر به شرح سرگذشت بهرام گور، از كودكي و . تصنيف شده است

اني تا جواني و رسيدن به تخت شاهي و سپس آشنايي او با شاهان هفت اقليم و نوجو
به زني گرفتن دختران هريك از آنان و افسانه گفتنِ دختران، براي بهرام، كه منجر به 

سپس سخن از پريشاني كارِ ملك، در . ي زيبا مي شود، مي پردازد آفرينش هفت افسانه
م پادشاهِ چين به ايران مي رود، و آن گاه از پي غفلت و شادخواري بهرام و هجو

هاي راست روشن، وزير بهرام گور، ياد مي شود، و در نهايت با ناپديد شدن  بيدادگري
  .بهرام كه در جست وجوي گوري در غار فرو مي رود، هفت پيكر نيز به پايان مي رسد

 افسانه هاي بومي  بسياري از. نظامي موضوع اين اثر را از تاريخ ايران گرفته است«
... نامه  ي چهارم هجري، در شاه ايرانِ باستان، مربوط به اين پادشاه است كه در سده

كار نظامي كه هيچ گاه تكرار گفته و انديشه هاي كسي را . منعكس شده است
او با انتخاب اين موضوع مي خواست برخي مطالب و . پسندد، خود دليلي داشت نمي

هرچند به ظاهر، هفت پيكر  ).1360،89مبارز،. ع(» .بيات كندمضامين را داخل در اد
هاي بهرام گور است كه به موجب روايات دريمن  ها و كام جويي داستان شاد خواري«

اي شيرين  يابد و درون گنبدهاي هفت رنگ، هرشب از صنمي قصه يا حيره پرورش مي
؛ اما با  )1372،44حاكمي،(» .گذراند مي شنود و تمام روز را هم مانند شب به نشاط مي

نگاهي عميق و ديدي ژرف نگرانه مي توان جايِ پايِ نوعي سير و سلوك عارفانه را در 
  .تمام اين منظومه ي افسانه اي، به خوبي نشان داد

هاي  دانيم كه هر صاحب دلي براي رسيدن به معرفت و كمال ، از فراز و نشيب مي
، شاهِ »بهرام نامه«در «. كند ست و پنجه نرم ميو با شدايد فراواني د. گذرد بسياري مي

شود و در بيابان پرورده  ساساني از كودكي به اجبار از زادگاه و خانواده اش جدا مي
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ربودن تاج شاهي از ميان شيران، نبردهاي او بعد از رسيدن به سلطنت، خشك . شود مي
بد، همه به سير و شتا سالي، خيانت وزيرش و سرانجامِ او، كه به استقبال مرگ مي

گذشته از . )1376،113محمودي بختياري،(» .سلوك و گذر از هفت وادي عشق ماننده است
هر يك . قهرمانان ديگرِ داستان هاي وي بسياري از خصايل اهل دل را دارا هستند«اين، 

كنند و براي اين كه  از آن ها براي رسيدن به كمال، رنج هاي فراواني را تحمل مي
هاي نفساني خويش،  وزي شاهدِ مقصود را در آغوش كشند، بر توسن خواستهبتوانند ر
» خيرِ«ي گنبد سبز، و  افسانه»بشِر پرهيزگارِ«جوانِ داستان گنبد سرخ و . زنند لگام مي

در .)1386،57جعفري قريه علي،(».آيند هايي از اين قبيل به شمار مي قهرمانِ گنبد ششم، نمونه
نيز كه در اين مقاله مورد بحث است، نشانه هاي )  سياهگنبد(ي روز شنبه  افسانه

بسياري از ماجراي سير و سلوكِ عارفانه و تحملِ رنجِ سفر و جلايِ وطن، براي رسيدن 
  عرفاني است كه انسانِي اين داستان، تمثيلي براي اين نكته. به مقصود، ديده مي شود

 يابد كه در زندانِ شود، درمي  ميتر  ديدش وسيعخواه و ماجراجو، هنگامي كه افقِ تلذّ
هاي اين داستان و به ويژه قهرمان   بودن شخصيتپوش پس سياه. تنگ دنيا گرفتار است

 و ابتلاي او به  بهشتِ قرب الهيومالوف وطن افتادن آدمي از  نمادي از دور اصلي آن،
ي ، بنا بر ، پادشاهي به ظاهر كام جو)گنبد سياه(در داستانِ روز شنبه. غربت استدردِ 

هاي فردي كه مي تواند سمبل مرشدِ راه دان باشد براي نايل شدن به مقصود،  راهنمايي
با تحمل مرارت هاي فراوان به كشور چين مي رسد و ماجراهاي عجيب و غريبي براي 

  . او پيش مي آيد كه بي شباهت با سرگذشتِ سالكان مسيرِ طريقت نيست
  

  هاي هفت پيكر چيست؟ ر نقل داستاني واقعي نظامي د خواست و انگيزه
حكايت «هاي به ظاهر مجزاي هفت گنبد، بايد گفت كه  ي داستان در مورد مجموعه

بلكه داستانِ حقيقت . نه از روز و نه از اقليمي ويژه. نه از سرخ است و نه از زرد
 به عبارتي قصه ي آفرينش. ها را در بر مي گيرد ها و مكان ي زمان زندگي است و همه

 بي ترديد، . اين قصه ها را كمال مي داندغايتِنظامي،  .)1376،301الهي قمشه اي،(».است
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بلكه وي بسان . خواست نظامي در اين داستان ها ايجاد سرگرمي براي خواننده نيست
بسياري از داستان پردازان بزرگ در جهت خدمت به هنر، قهرماناني مي آفريند كه 

 نوعي تجليّ خواسته هاي بشري هستند، نظامي از اين نظر افكار، اعمال وآمال آن ها به
هايي كه از نعمت  انسان«:در هفت پيكر، مصداق اين گفتار سامرست موام است كه

با اثر هنري خود به زندگي طاقت فرساي بشر، لطف ... اند استعداد خلّاقه برخوردار بوده
  .)1370،361موام،(».و صفاي بيشتري بخشيده اند

هاي هفت پيكر را حداقل از منظر ساختارِ   از بزرگان ادبيات، داستانگرچه برخي
داستاني، داراي ضعف ها و كاستي هايي دانسته اند، از جمله اينكه فاقد وحدت دروني 
بوده و از انسجام ضروري در توالي حوادث برخوردار نيستند و اينكه اين داستان ها را 

سته اند كه بر گرِدِ محورِ وجود بهرامِ گور دور مشتي قصه هاي پراكنده و بي ترتيب دان
وليكن بايد خاطر نشان ساخت كه اين داستان ها در قرن . )1379،145زرين كوب،( مي زند،

ي آن ها با اصول و شيوه هاي مدرن داستان  اند و آفريننده ششم هجري تصنيف شده
ها و   شخصيتبا اين وجود به بهترين شيوه توانسته است كه. نويسي آشنا نيست

ي بشري  ها مظهر آرزوهاي دست نايافته قهرماناني را به تصوير بكشاند كه هركدام از آن
ها و  اند، در قصه آرزوهايي كه چون در زندگي واقعي، هرگز به حقيقت نپيوسته«هستند، 
اي از اميالِ بي پايان و آرزوهاي  شوند تا بدين گونه گوشه هاي وي آشكار مي داستان

و بايد به ياد داشته  )1386،62جعفري قريه علي،( ».ها را تحقق بخشند افتني انساندست ناي
باشيم كه اصولا در تاريخ ادبيات گذشته ي ما، اغلبِ بزرگان شعر و ادب، بيشترِ  

هاي به ظاهر بي ربط و نامتناسب و حتي هزل گونه را در خدمت  روايات و داستان
زهاي حكيمانه و مفاهيم ارزشمند اخلاقي است، به تر كه همان پند و اندر اصلي متعالي
بي سبب نيست كه سنايي و مولانا هدف از ذكر هزل هاي آثارِ خود را . كار گرفته اند

.  تاويلي و تمثيلي استقطعاًهفت پيكر،   بخش دومِ.1اند تعليم و آموزشِ اخلاقي دانسته
يت و حدود مادي قابل تعريف گاه معنا دارد كه معاني و مباني بر اساس عقلان تاويل آن

 عقل و ماده فراتر هنگامي كه بيان يك معنا از منظر قواعد حاكم بر جهانِ. و تبيين نباشد
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آيد و هر تمثيلي در  گيرد، تمثيل به وجود مي  ديگري قرار ميرود و در ساحتِ مي
 نظامي، حداقل در بخش دومِ هفت پيكر،  بر اين اساس،. داردي حكمت، تاويلساحتِ
دهد و تنها قصه   بستر تبيين حقيقت قرار ميهاي به ظاهر تخيلي و اعجاب آور را قصه

ر  قصه مفسبلكه ،شود  قصه، به جهت قصه بودنش گفته نميكُهن، ياينددر . نمي گويد
  .معنايي پوشيده و مكنون است

 خوش ترآن باشدكه سرّ دلبران
  

 گفته آيد در حديثِ ديگران  
  

  ).15ي،دفتر اول،،مثنو1372مولوي (    

پس ازآنكه بهرام، هفت اقليم را تحت تصرف : در داستانِ گنبدِ سياه مي خوانيم
خويش مي آورد و از جنگ و داوري باز مي ايستد، يكي از معمارانِ هنرمندِ شاه، بنام 

 است، به شاه مي گويد كه مي تواند كاخي بي نظير 2»سنِمِار«كه از شاگردان »شيده «
 درون آن، هفت گنبد باشد و هرگنبد به رنگي از هفت رنگ اصلي، تا بدين بسازد كه در

. سان، هفت روزِ هفته را دركنار همسران خود ازهفت اقليم به شادي و عشرت بگذراند
  : دهد پذيرد و پاسخي از سرحكمت مي اما پادشاه، اين پيشنهاد را نخست نمي

 گرفتم اين  كردم: شاه گفتا
  

 نين كردمخانه زرين، در آه  
  

 عاقبت چون همي ببايد مرد
  

 ها چه بايد برد اين همه رنج  
  

  .)143،هفت پيكر،1376نظامي، (    

اما نظامي، پيش از ورود به مدخلِ . پذيرد را در نهايت مي»شيده«ليكن پيشنهاد 
ي آدمي را در برابر آنچه سرنوشت و تقدير براي وي رقم زده است بسيار  داستان، اراده

ن و حقير مي داند و همان طور كه قبلا نيز اشاره شد در اين ماجرا نيز، نتيجه و ناتوا
ي نخستِ اهميت قرار دارد، لذا هر كجا كه  ماحصل اخلاقي و معنوي، براي او در درجه

و از اين رو است كه از كار . پردازد اقتضا كند، مستقيم يا غير مستقيم به پند و اندرز مي
  :كند وه ميو بارِ عالم پير، شك

 كارِ  عالم چنين تواند  بود
  

 زويكي را زيان يكي را سو  
  

 ياري از تشنگي كباب  شود
  

 يارِ  ديگر  غريقِ آب شود  
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 همه در كار خويش حيرانند
  

 چاره جز خامشي  نمي دانند  
  

 .)144،همان(    
 نامه اين اندرزهاي حكيمانه، بي شباهت با برخي از پندهاي پرمغز فردوسي در شاه

  :نيست
 چنين است كردارِ چرخِ  بلند

  

 به دستي كلاه وبه ديگر كمند  
  

 چو شادان نشيند كسي با كلاه
  

 به خَم كمندش ربايد زِ گاه  
  

 چرا مهر بايد همي بر جهان ؟
  

 !چو بايد خراميد با همرهان؟  
  

 ).245، 3 ،ج1375فردوسي،(       
، اندرزهاي »وز شنبه در گنبد سياهنشستن بهرام، ر«چنين، پيش از داستانِ  هم
، سرانجام، مانع »بهرام «شود كه حشمت وقدرتِ  دهد و ياد آور مي ي ديگري مي عالمانه

  :از مرگ و نابودي وي نشد
 گرچه زين گونه بركشيد حصار

  

 جان  نبرد از اَجل به آخرِ كار  
  

 زِ گلشني بگريز! اي نظامي
  

 كه گُلش خارگشت وخارش تيز  
  

 ن ملك از اين دو روزه مقامبا چني
  

 عاقبت بين،  چگونه شد بهرام  
  

 ).146،هفت پيكر،1376نظامي،(    
هاي او  و بدين سان، علي رغم آن همه رنگ و زيب و شور و نشاطي كه در داستان

  .ماند درج است، از هدف اصلي خويش كه بيانِ نكات حكمت آميز است، باز نمي
  

  ي داستانِ روز شنبه خلاصه
شود و   از به پايان رسيدن بناي هفت گنبد، بهرام، از آتشكده، وارد گنبدِ سياه ميپس

كند  بانوي گنبد سياه، چنين حكايت مي. كند دخترِ پادشاه هند، داستاني براي او نقل مي
كرده است، يك روز كه به  ها زندگي مي كه در خرُدي، زني سياه پوش در قصر آن

 پوشيدن جامه ي سياه را بگويد، آن زن پرده از راز بر خواهند تا سرّ خواهش از او مي
گويد كه اين رسم را از پادشاهي آموخته است كه او را به كنيزي  گشايد و مي مي
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افزايد، اين پادشاهِ بسيار بخشنده و مهمان دوست، روزي شخصي  كنيز مي. برگزيده بود
ي سياه پوشي  اه، انگيزهپادش. پذيرد كه سر تا پايش، سياه پوش است را به حضور مي

گويد، اگر در پيِ دليل  وي را جويا مي شود، مرد سياه پوش، پس از اصرارِ زيادِ شاه مي
پادشاه نيز زحمتِ سفر را بر خويش هموار كرده، . آني، بايد به شهري در چين سفر كني

سياه اما پس از ماه ها كه به موطنِ خويش برمي گردد، سرتا پايش . به آن ديار مي رود
نمايد، كه در كشور چين، به شهري  پوش است و دليلش را اين گونه به كنيز وا مي

ها با  پس از مدت. ي مردمانش از بزرگ و كوچك، سياه پوش بودند رسيدم كه همه
يكي از افراد آن ديار انس والفتي يافتم و به خواهش از او خواستم تا پرده از اين راز 

مدتِ دوستي، از سخاوت و كرم من برخوردار شده بود، به برگشايد، آن مرد نيز كه در 
ناچار خواهشم را پذيرفت و شبي مرا به جايي برد كه در آنجا سبدي به ريسماني بسته 
بود، مرا در آن سبد گذاشت و سبد بالا رفت، تا به آنجا رسيدم كه مرغي عظيم الجثه، 

رغ، ساعت ها مرا با خود خود را محكم به پاي آن پرنده چسباندم و م. هويدا گشت
روز را در آنجا به شب رساندم و شب هنگام، . تا به جايي خرم و سرسبز رسيديم. برد

از دور، گروهي نگارِ پري اندامِ نوراني را ديدم كه در گوشه اي از آن باغِ روحاني، 
ملكه ي پريان، حضورم را در آن اطراف، حس كرد و به نزد خويشم . فرش افكندند

ي كام گرفتن نداد  آن شب را تا دير وقت به عشق بازي با او گذراندم، اما اجازه. خواند
و در عوض يكي از حوريان ملازم خويش را به عقد من درآورد تا كام از او بستانم و 

بدين سان بيش از سي شب، . هاي ديگر موكول كرد ي وصالِ با خود را به شب وعده
ن از همبستري با من طفره مي رفت، تا در شب اين ماجرا تكرار شد اما ملكه ي پريا

سي ام، با جسارتِ تمام، بر آن شدم تا او را به هر شكلِ ممكن به تسليم وادارم، چون 
خواهش هاي او براي منصرف كردنِ من كارساز نگشت ، ازمن خواست تا چشم ها را 

 شده بود فروبندم و سپس در آغوشش آورم، اما چون چشم هايم را گشودم، وي ناپديد
لذا اين جامه ي . و ديگربار، خويش را در آن سبد ديدم و به جايگاه نخست برگشتم

  :اي از سوگ و ماتمِ آن هجران و زياده خواهيِ كودكانه است سياه، نشانه
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 من كه شاهِ سياه پوشانم
  

 چون سيه ابر از آن خروشانم  
  

 كزچنان پخته آرزوي به كام
  

 دور گشتم به آرزويي خام  
  

 ).180،همان(   
  :سپس در تمحيد و بزرگداشتِ رنگ سياه، دادِ سخن مي دهد

 در سياهي شكوه دارد ماه
  

 چترِ سلطان از آن كنند سياه  
  

 هيچ رنگي به از سياهي نيست
  

 داسِ ماهي چوپشتِ ماهي نيست  
  

 از جواني  بود سيه مويي
  

 وز سياهي بود جوان رويي  
  

 به سياهي بصر، جهان بيند
  

 چرِگني بر سياه  ننشيند  
  

 گرنه سيفورِ شب سياه شدي
  

 كي سزاوار ِمهدِ ماه شدي  
  

 هفت رنگ است زيرهِفت اورنگ
  

 نيست بالاتر از سياهي رنگ  
  

 ).181،همان(    
  دليل انتخاب رنگ سياه براي داستانِ نخست نظامي چيست؟ 

 در را عارفانه سلوك و سير نوعي پايِ جايِ توان مي كرديم، اشاره كه طور همان
 به بسيار داستان، هفت اين ديگر، تعبيري به و داد نشان پيكر هفت ي منظومه تمامي
 اگر نيست جاي تعجب لذا. دارند شباهت عشق وادي هفت از گذر و سلوك و سير

سلوك  ابتدايي مراحل يادآور كه -)سياه رنگ (سياه گنبد داستان با پيكر، هفت حكايات
 و نور ممثّل كه )هفتم گنبد داستان(سپيدي  به و شده آغاز -،است 4و جهل و ناپختگي

 اول، داستانِ پايانِ. شود ختم، است  صبححقيقت وهمه،  از تر مهم و ظلمات از رهايي
 با باز كه است، فراق و تكليفي بلا و سرگرداني ،حكايتِ) پادشاه(آن قهرمانِ براي

ظلماتِ  و ها تاريكي دچار هنوز كه، اردد مناسبت تجربه بي و نوسفر مريدي وضعيتِ
 وصالِ حكايتِ ،) سپيد گنبد داستان( هفتم، داستان اما. است مراحل نخستِ سلوك

 گذر با«. و رهايي ابدي از سياهي و تاريكي و پيوستن به روشنايي و نور استمحبوب

 با  كهدرون دنياي به بهرام است، سفر سرنوشتِ بهرام دايرة هفتمين كه گنبد، اين از

. رسد مي پايان به سپيدي و نور با او آميزش بود، با شده آغاز سياهي و سايه ديدار



 113)    از هفت پيكر نظامي(هاي تأويلي و تمثيلي داستان روز شنبه در گنبد سياه  جنبه  

 سود به را خود روان ناخودآگاهِ قلمرو نيروهاي و شناسد مي را خود درون بهرام،

 ».يابد مي دست تماميت، و كمال به و گيرد مي فرمان در آن ي خودآگاه سويه
ها ي هفت پيكر، پنج حكايتِ آن منجر به رسيدن عاشق به در افسانه ). 1374،149ياوري،(

و گنبدِ پيروزه رنگ ) روز شنبه(شود و تنها در داستانِ گنبدِ سياه  خواه مي معشوقِ دل
آيد  لذا به نظر مي. مانند قهرمانان داستان از وصالِ محبوب بي بهره مي). روز چهارشنبه(

اي داستانِ روز شنبه و نيز سياه پوش بودن كه يكي ديگر از دلايل انتخابِ رنگ سياه، بر
قهرمانِ آن، بي نصيب ماندن وي از لذّتِ وصال و ابتلاي او به سوگ و اندوهِ اين فراق 

دليلِ ديگر براي انتخاب اين رنگ، دچار شدنِ پادشاه، به ابهامِ تاريكي است كه . است
ي داند چه آينده اي در و اين كه نم. در پايان اين حكايت، پيشِ رويش قرار گرفته است

واردي و ( .لذا اين ابهام، با رنگِ سياه، مناسبت بيشتري دارد. انتظار اوست

آيد كه رنگِ سياه ممثّل كناره  در برخي از اقوالِ صوفيه نيز بر مي. )1386،170مختارنامه،
هاي  و از آن جا كه يكي از درس. 5است) فقر(گيري از اميال و تمتعات دنيوي و قناعت

مِ داستانِ گنبد سياه، توصيه به قناعت پيشگي و دوري از حرص و زياده خواهي مه
است و اين توصيه، بارها از زبانِ شاهِ پريان، خطاب به پادشاه و از زبان پادشاهِ نادم در 

شود، لذا تناسبِ موضوع رنگ سياه با قناعت، بيش از بيش  پايان داستان يادآوري مي
  . گردد آشكار مي

  :شاهِ پريان به پادشاهِ زياده خواهاز زبان 
 !امشب به بوسه قانع باش: گفت

  

 !بيش از اين رنگِ آسمان متراش  
  

 هر چه زين بگذرد روا  نبَود
  

 دوست آن بهِ، كه بي وفا نبَود  
  

 ).165،هفت پيكر،1376نظامي،(   
  :و

 وقت بي قراري نيست!هان:گفت
  

 شب، شبِ زينهار خواري نيست  
  

  كني به شكّر و قندگر قناعت
  

 گاز مي گير و بوسه در مي بند  
  

 به قناعت كسي كه شاد بود
  

 تا بود محتشم نهاد  بود  
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 وان كه با آرزو كند خويشي
  

 اوفتد عاقبت به درويشي  
  

 ).169،همان(    
  :  و

 !امشبي با شكيب ساز و مكوش
  

    ...ي شبِ دوش دل بنه بر وظيفه  
 ).171،همان(    

 !بر گنجِ بسته دست مياز: تگف
  

 كز غرض كوته است دستِ دراز  
  

 كانِ توست خرما بن! صبر كن
  

 !...تا به خرما رسي شتاب مكن  
  

 ).174،همان(   
 !امشبي بر اميدِ گنج بساز

  

 پرداز شبِ فردا خزينه مي  
  

 صبر كردن  شبي محالي نيست
  

     آخر امشب، شبي است سالي نيست  

 ).179،همان(   
  :و از زبانِ پادشاهِ پشيمان

 چون در آن نعمتم نبود سپاس
  

 حقِ نعمت زياده شد زِ قياس  
  

 ورق از حرفِ خرّمي شسُتم
  

 كز زيادت، زيادتي جستم  
  

 ).172،همان(   
  من ِخام از زيادت انديشي

  

 ...به كمي اوفتادم از بيشي  
  

 كز چنان پخته آرزويِ به كام
  

 مدور گشتم به آرزويي خا  
  

 ).177- 180،همان(   
  

  تحليلِ روان شناختي رنگِ سياه
 و اندوه عزا رنگ سياه رنگ «:گويد مي ها رنگ روان شناسي كتاب در، لوشر ماكس

 در و است رنگ ترين تيره. دارد وجود رنگ ي اين درباره بسياري باورهاي و است

 زندگي آن فراسوي در كه است مطلقي مرزِ نمايانگر سياه، .كند مي نفي را خود واقع

 سفيد رنگ معني به سياه .است نابودي و پوچي فكرِ بيانگر لذا و گردد مي متوقف



 115)    از هفت پيكر نظامي(هاي تأويلي و تمثيلي داستان روز شنبه در گنبد سياه  جنبه  

 »نه« آن مقابل ي نقطه و بوده » بله «داستان كه ماند مي خالي ي صفحه به سفيد .است
 چيز هيچ آن فراسوي در كه است پاياني ي نقطه سياه ولي نوشت، آن روي بايد را

  .)97، 1375شر،لو( ».ندارد وجود
دكتر سيروس شميسا، در تحليل داستانِ بوف كور، تصويرهاي زيادي از رنگ سياه 

ها را در پيوند با هم، رمز و نمادي  را در سراسر اين داستان نشان مي دهد و همگي آن
 .داند ها و نيز مرگ و ناخودآگاهي و فراموشي و سقوط مي از رازها و ناشناخته

هاي خود، در  يونگ در بحث«: گويد هم چنين به نقل از يونگ، ميوي  ).1376،80شميسا،(
كند  گويد كه اساسِ الماسِ شفاف است و تاكيد مي مورد تاريكي ار كربنِ سياه سخن مي

 ايجاد، سياه رنگ. )84،همان(» .كه معناي غائي سياهي و تاريكي، اختفا و رويش است

 غم رنگ شناسان، سياه، روان راز نظ «.كند مي روحي كدورتِ حال عين در و غرور

 گيرد مي رقرا استفاده مورد اين، براي عزاداري در سياه رنگ .است اندوه رنگ است،

  ).45 ،1375فرزان،( ».كند مي حفظ انسان درون در هميشه را غم نمادي، عنوان به كه

 در سياه  رنگِ. استظلمت و عزا رنگِ است، كامل ناخودآگاهي نشانة سياه، رنگِ«

 جادو و ديوان اهريمن و و شر نيروهاي و ها پليدي نماد موارد، از بسياري در اطير،اس

  .كنند مي سياه استفاده رنگِ از اساطيري، موجودات پليديِ دادنِ نشان براي است، چنان كه
شيطان  سرِ در شاخ دو و است شير دم شبيه بلند، دمي داراي روايتي، به نيز شيطان

 و است آمده وجود به شاخ اين آسمان، از سقوط هنگام ايتيرو به كه دارد، وجود
  ).23، 1376 خواه، فرهنگ(» .است عريان و بدنش سياه

 بدوي، اقوامِ ميانِ در« :، در باره ي رنگ سياه مي خوانيماديان تاريخ كتابِ در

 و است شده مي گفته سياه جادوي آن ها به كه است رايج بوده طلسماتي و جادوها
 دور نقاط از حتي جادوگران چون اند، بوده هراس بيم و در بسيار جادوها اين از مردم

  ).1340،923رضي،( ».دهند قرار خود مرگبار هدف جادوهاي را افراد توانستند مي نيز
ارتباط رنگِ سياه، با شب، ي  اكنون، باتوجه به توضيحات ياد شده، به بحث درباره

  .پردازيم وي هندي در داستان گنبد سياه ميي كيوان، روزِ شنبه و شاه بان سياره
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  ، روزِ شنبه و شاه بانوي هندي)كيوان(ارتباط رنگ سياه با  شب، سياره ي زحل 

 . استشب تاريكي و بيانگر يونگ، گوستاو كارل تعبيرِ به رنگِ سياه،
شوند و عشق بازي  ي گنبدِ سياه، از شب آغاز مي ماجراهاي افسانه ).1389،336يونگ،(
. ي سحر است دشاه با شاهِ پريان و باقي اتفاقات، جملگي از آغازِ شب تا آستانهپا

پادشاه، در مدت سي شبانه روزي كه مهمانِ دنياي شگفت و اعجاب آورِ خود است، با 
رود و عملاً هيچ اتفاقِ خاصي در  پايان گرفتن شب و آغازِ روز در خوابي گران فرو مي

ي پريان و خدمتكارانِ وي، همگي در شب، بر  لكهم. پذيرد ساعاتِ روز صورت نمي
همان طور كه پيش تر نيز . ها نيست شوند و در طول روز اثري از آن پادشاه عرضه مي
ي گنبد سياه، حكايت عروج و هبوطِ روح و ناخودآگاه آدمي است و  اشاره شد افسانه

  .عجيب نيست اگر زمينه و فضاي آن، سياهي و شب باشد
است، كه ) كيوان(ي زحل ناسب معنادارِ رنگ سياه با سيارهموضوع ديگر، ت

ي ذكر اين دو باهم در اشعار ديگر نظامي  سابقه. اند هوشيارانه وعامداً با هم آورده شده
ي هفت پيكر، و در بحثِ معراج حضرت پيامبر  وي در ابتداي منظومه. نيز مشهود است

  :گويد ، مي)ص(اكرم
 تاجِ كيوان چو بوسه زد قدمش

  

 در سوادِ عبير شد علمَش  
  

 ).12،هفت پيكر، 1376نظامي،(    
بايد دانست كه از ديرباز منجمان، زحل را كوكبِ غلامانِ سياه يا هندوي باريك 

كه جملگي . )1381،338مصفاّ،(.اند بين، هندوي پير و هندوي هفتم چرخ، لقب نهاده
عود سعد سلمان، زحل را مس. اي است به انتساب اين فلك به سياهي و نحوست اشاره

  :كند تيره راي و تاريك جسم، توصيف مي
 زحل، تيره راي است وتاريك جسم

  

 !تو خيز و ميِ  لعلِ روشن بيار  
  

 ).699 ،1339سعد سلمان،(    
  :گويد و انوري در توصيف اين فلك مي



 117)    از هفت پيكر نظامي(هاي تأويلي و تمثيلي داستان روز شنبه در گنبد سياه  جنبه  

 جرِم كيوان،آن معمرهندوي باريك بين
  

 !پاسبانِ تو نشاندي هر زمان بر منظري  
  

  ).358 ،1376انوري،(    

  :نامه، زحل را به كنايه، هندوي چرخ، گفته است نظامي هم در شرف
 برآويخت هندويِ چرخ از كمر

  

 هاي زر به هارونيِ شب جرس  
  

  

  ).102، شرف نامه،1376نظامي،(    

: توان براي زحل، القابي ديگر مثل با جستجو در آثار ساير نويسندگان و شاعران، مي
ها دلالت بر ارتباط  ي آن پيدا كرد كه همه... 6هندوي هفتم پرده و هندوي هفتم سرا و

  .رنگِ سياه با زحل دارند
داند به  ي زحل را مرتبط با سياهي مي ابوريحان بيروني، نيز علاوه برآن كه سياره

 و بزرگ و نحس و خشك و سرد زحل«: كند موضوع ارتباط آن با روز شنبه نيز اشاره مي
  .)369 ،1318بيروني،( ».است منسوب شنبه روز به روزها و از دارد دلالت سياه رنگ به و نر

دكتر معين، در كتابِ تحليلِ هفت پيكرِ نظامي، در خصوص ارتباطِ رنگ سياه با 
) صابئه...(«: گويد دمشقي، مي» نحبه الدهرِ«به نقل از كتاب ي زحل و روز شنبه،  سياره

 سپيد مويِ سياهِ زحل را ساخته بودند و زحل را به صورت مردي 3، هيكلِسياهاز سنگِ 
  . )1384،151معين،(.شدند به هيكل، مي شنبه كردند و روز هندي ممثل مي

هايي به موضوعِ  اشارهنه تنها در هفت پيكر، بلكه در آثار ديگرِ نظامي، كم و بيش 
ي آن سامان شده است،  ارتباطِ رنگِ سياه با سرزمين هندوستان و مردمانِ سيه چرده

  :خوانيم مي شيرين و خسرو براي نمونه در
 الهي فتحِ يك به بايد، گرََش

  

 سياهي هند ستان زِ فرو  شويد  
  

 ).26،،خسرو وشيرين1376نظامي،(    
  :يا
 كينمش باد اززلف قدرآِنكه به

  

 چين سازد،گهي هندوستان گهي  
  

 ).29، همان(    
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و يا در مخزن الاسرار، آن جا كه داستانِ هبوط حضرت آدم از بهشت به سرزمينِ 
  :گويد شود، مي هند، ذكر مي

 روسيه از اين گنَُه آن جاگريخت
  

 سرِ آن خاك، سياهي بريخت بر  
  

  

 مدتي از نيلِ خُمِ آسمان
  

 ...ان نيلگري كرد به هندوست  
  

  ).73،مخزن الاسرار،1376نظامي،(   

 سرزمين يعني اول اقليم از كه سياه، گنبد در بهرام، روي زيبا همسرِ آيد نظرمي به
 دليل بدونِ -داستان انتهاي در به ويژه– را العاده خارق و بديع توصيفات اين است، هند
 رنگِ بزرگداشت و رزشا در او ي زيركانه گفتارِ لذا. دهد نمي دست به سياه رنگ از

 مردمانِ جايگاهِ هند سرزمين و است آمده هند ديار از او زيرا است توجيه قابل سياه،
 رنگ داستان، قالب در اين گونه نمكين، ي چرده سياه دخترِ اين و است چرده سياه

 هر نيز بعدي هاي داستان در البته. كند مي معرفي ها رنگ بالاترين را اقليمش و رخسار
 با ارتباط بي كه خويش رخسارِ و گنبد رنگ به بسته ديگر، اقاليم دختران از مكدا

 درقالبِ خود به مخصوص رنگِ بزرگداشت در نيست، آن ها سرزمينِ ويژگي
   .دهند مي سخن دادِ انگيز، شهوت و آميز رنگ هاي داستان
  

  هاي تمثيلي داستانِ روز شنبه جنبه
آيد كه اين داستانِ تمثيلي، باسلوك  ه نظر ميتر نيز اشاره شد، ب آن گونه كه پيش

عرفاني و ماجراي هبوطِ آدم از بهشت، بي ارتباط نباشد و قرايني چند، اين حدس 
نخست، آن كه اين داستان سرگذشت پادشاهي . سازد وگمان را به يقين نزديك مي

اش، درپي يك تصادف و ملاقاتِ جالب،  كامكار و لذت جو است كه مسير زندگي
اين مردِ سيه پوش . شود اي اسرار آميز، دستخوشِ تغيير مي مردي سيه پوش، و پرندهبا

تواند يكي از علائم و محرّكات راه سلوك باشد، او را به ديدن شهري در چين،  كه مي
خواهد تا براي رسيدن به مقصود، از آن شهرِ عجيب ديدار  كند و از او مي ترغيب مي

كه در حكم -ي اسرار آميز  تعانت و همراهي آن پرندهي بعد با اس و در مرحله. كند
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ي مسير را   ادامه-سيمرغِ راهبر و هدايت گرِ داستان هاي رمزي و اساطيري ما است 
 و به 8ها است ها و رنگ دانيم كه در ادبياتِ عرفاني ما، چين، اقليمِ نقش مي. كند طي مي

. حضرت حق است، راه يافتتوان به نقاش، كه همان  هاي گوناگون مي واسطه ي نقش
 كه بنا بر برخي از روايات، -جالب آن جا است كه در منطق الطيرِ عطّار نيز، سيمرغ 

در دل (هاي شب درنيمه. )1382،78پور نامداريان، (-رمز و كنايتي از حضرت جبرئيل است
  :كند و در سرزمينِ چين، جلوه مي) تاريكي و سياهي

 !ابتدايِ  كارِ سيمرغ  اي عجب
  

 جلوه گربگذشت برچين نيم شب  
  

  

 در ميانِ چين فتاد از  وي پري
  

 لاجرم پرشور شد هر كشوري  
  

 ).41 ،1372عطار نيشابوري،(   
كند كه براي كشفِ  نظامي، در جايي از اين داستان، پادشاه را به سيمرغي تشبيه مي

  :حقيقت، راهيِ سرزمينِ چين مي شود و تا مدتي از نظرها غايب مي گردد
 مدتي گشت ناپديد از ما

  

 سر چو سيمرغ، دركشيد  از ما  
  

 چون براين قصه برگذشت بسي
  

 زو چو  عنقا، نشان نداد  كسي  
  

  

 .)149،هفت پيكر،1376نظامي، (   
همان طور كه اشاره شد، در اين داستان، مرغي عجيب و خارق العاده، پادشاه را 

مرغِ عجيب و غريب بي شباهت با سيمرغِ رهبري كرده، به عالمي ديگر مي برد و اين 
 يا حضرت جبرئيل، در برخي از 11 و منطق الطير10، گرشاسب نامه9نامه هاي شاه داستان

: ي جبرئيل آمده است  در كشف الاسرارِ ميبدي، درباره12.روايات و تفاسيرِ ديني نيست
ي اين  ، و بهينهجبرئيل و ميكائيل و اسرافيل و عزرائيل. اند بهينه ي فرشتگان چهار«

ششصد پر دارد و هر پري هفتاد هزار ريشه و عليه تهاويل الدر . چهار، جبرئيل است
نظامي نيز  اين مرغِ شگفتِ سيمرغ صفتِ جبرئيل هيبت ، )1344،290ميبدي،( »...والياقوت

  :كند را اين گونه ياد مي
 مرغي آمد نشست، چون كوهي

  

 كه آمدم زو به دل، در اندوهي  
  

 يِ تخت ها بر مثالِ پايه پاي   هاي درخت  و بالي چو شاخهپر
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 چون ستوني كشيدهِ منقاري
  

 بيستوني و در ميان، غاري  
  

  

 كرد هر دم آهنگِ خارشي مي
  

 كرد خويشتن را گزارشي مي  
  

  

 انگيخت هر پري را كه گرَد مي
  

 ريخت ي مشك برزمين مي نافه  
  

 خاريد هر بنِ بال را كه مي
  

  ريخت پر زِ مرواريدصدفي  
  

برد و در  سپس، اين مرغِ آسمانيِ چالاك، وجودِ خاكي شاه را به افلاك مي   ).156،هفت پيكر،1376نظامي،(    
تواند تمثيلي از پايانِ مسيرِ طريقت و ابتداي راهِ حقيقت  جايي فرود مي آورد كه مي

ر ادبيات ديني و جايي كه د. همان جا كه جايگاه وصال و قربِ دوست است. باشد
  :عرفاني ما، نظيري به جز بهشتِ موعود ندارد

 مرغ، پا گرِد كرد و بال گشاد
  

 ...خاكيي را بر اوج برد چو باد  
  

 اي به رنگِ حرير برزمين سبزه
  

 ...لخلخه كرده از گلاب و عبير  
  

 اي ديدم، آسمان زميش روضه
  

 نا رسيدهِ غبارِ آدميش  
  

  دروصد هزاران گُلِ شكفته
  

 ...سبزه بيدار و آب، خفته درو  
  

                گرَد، كافور و خاك، عنبر بود

 ريگ زر، سنگلاخ، گوهر بود  
  

               هايي روان، بسانِ گلاب چشمه

 ...در ميانَش عقيق و در خوشاب  
  

               همه ياقوتِ سرخ بد سنگش

 سرخ گشته خدنگش از رنگش  
  

               هر سويي برپايصندل و عود 

 باد ازاو عود سوز وصندل ساي  
  

                حور، سر در سرشتش آورده

 سرگزَيت از بهشتش آورده  
  

                ارِم، آرامِ دل، نهادش نام

 خوانده مينوش چرخِ مينو فام  
  

 ).157- 159،همان(   
زيرا همگي . ي درعالمِ بهشت اندزيبا رويانِ اين دنياي شگفت آور، همان حور و پر

جنسشان از نور است و مثل پريان و فرشتگانِ بهشتي، پر و . اند در اوج زيبايي و لطافت
  : بال دارند
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 ديدم از دور، صد هزاران  حور
  

 ...كز من آرام و صابري شد دور  
  

          يك جهان، پر نگارِ نوراني

 ...روح پرور، چو راحِ ريحاني  
  

                   چو لاله در بستانلبِ لعلي

 ...لعلشان خون بهاي خوزستان  
  

 آفتابي پديد گشت از دور
  

 كه آسمان، ناپديد گشت از نور  
  

                 گرِد بر گرِد او چو حور و پري

 ...يِ سحري صد هزاران ستاره  
  

                 تنگ چشمي زِتنگ چشمي دور

 ... نورهمه سروي زخِاك و او از  
  

                آن پري زاده در زمان برخاست

 پريد از چپ و راست چون پري مي  
  

 ).160- 162،همان(    
خودِ پادشاه نيز در آن دنياي ملكوتي، بدون اتكا به قواي جسماني و با نيروي غيبي، 

  :قدرت پريدن و پرواز دارد
                پر گرفتم چو زاغ  با طاووس

    وهِ گاهِ عروسآمدم به جل  
 پيش رفتم زِ رويِ چالاكي

  

 خاك بوسيدمش منِ خاكي  
  

 ).162،همان(    
هايي كه  داند، باتمام ويژگي و حتي در جايي ديگر، اين دنياي شگفت را بهشت مي

همان جايي كه آدمي، هر شراب . از بهشت در روايات و قرآن كريم سراغ داريم
دختران آن، در ارزش و لطافت . شود ش مهيا ميوخوراكي را آرزو كند، بي درنگ براي

  : 7مانند اند و هماره بكر و دست ناپسوده مي چونان مرواريد مكنون
                  خوان نهادند خازنانِ بهشت

 خوردهايي همه عبير سرشت  
  

                 خوان زِ پيروزه كاسه از ياقوت

 ديده را زو نصيب وجان را قوت  
  

                 شه در گمان آوردهر چه اندي

 مطبخي رفت و در ميان آورد  
  

                 چون فراغت رسيدمان ازخورد

 از غذاهايِ گرم و شربتِ سرد  
  

                 مطرب آمد روانه شد ساقي

 شد طرب را بهانه در باقي  
  

                هر نسفته دري، دري مي سفت

  مي گفتهر ترانه، ترانه يي  
  

 ).163،همان(    
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  :يا
 ديدم افگنده بر بساطِ بلند

  

 ...خوابگاهي زِ پرنيان و پرند  
  

                يافتم خرمني چو گُل در بيد

 نازك و نرم و گرم و سرخ و سپيد  
  

                صدفي مهر بسته بر سرِ او

 ...مهر برداشتم زِ گوهرِ او  
  

 ).166- 167،همان(    
 اي عجيب، پادشاهِ حريص و طامع را از  روي در اين داستان، وسوسهبه هر 

اغوايي كه نظيرِ وساوسِ . كند هاي آن بهشتِ خيالي محروم مي برخورداري جاويدِ نعمت
ي ممنوعه است، تا از  ها به خوردن ميوه ابليس در ماجراي آدم و حوا، و ترغيب آن

ي  ت دهند و نگون و دروا از روضهي تقوي برون افتند و بهشتِ ابد، از دس پرده
هاي رنگ آميز  شباهت به وسوسه وسوسه اي كه بي. رضوان، به عالمِ حيوان درآيند

هاي پر  شيطان، درمسيرِ سلوكِ سالكانِ طريقت و ترغيبِ نوسفران به كام جويي از سفره
  :چرب و نوشِ دنيايي نيست

هر طرف، غولي همي خواندَ 
                 تورا

 !راه خواهي؟هين بيا!  برادركه اي  
  

                ره نمايم، همرهت باشم، رفيق

 من قلاووزم در اين راهِ دقيق  
  

                نه قلاووز است و نه ره داند او

 كم رو سوي آن گرگ خو! يوسفا  
  

                حزم اين باشد كه نفريبد تو را

 هاي اين سرا چرب و نوشِ دام  
  

  ).18،مثنوي،دفتر سوم،1372،مولوي(    
شود، تا بدان جا  هاي نفساني مي در داستانِ روز شنبه، پادشاه، سخت گرفتارِ وسوسه

ي پريان نيز او را  اندرزهاي فراوانِ ملكه. كه به حد و اندازه ي خويش راضي نيست
و كند و در پاسخِ به وي كه او را به صبر  براي به تعويق انداختنِ وصال، مجاب نمي

  :گويد خواند، مي خويشتن داري مي
                 لب به دندان گزيدنم تا چند؟

 ...آبِ دندان مزيدنم تا چند؟ و  
  

                 ! اي دلبند گرچه آهو سريني

 خوابِ خرگوش دادنم تا چند؟  
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                ترسم اين پير گرگِ روبه باز

 گرگي و روبهي كند آغاز  
  

                يِ من تازدشيرگيرانه سو

 چون پلنگي به زيرم اندازد  
  

                 آرزوهاست با تو بگذارم

 كه آرزويِ خود از تو بردارم  
  

 ).175،هفت پيكر،1376نظامي،(    
هاي شيطاني تا عمقِ دلِ آدمي نفوذ كند و شخص، به جاي  و آن گاه كه وسوسه
فِ خداوندي، يكسره تسليم نفس گردد، ي عقلِ سليم و الطا توسل وتمسك به قوه

  . سرنوشتي جز ناكامي و نگون بختي نخواهد داشت
گويا ابليس خود را در هيأتِ بختِ . در اين هنگام قيامتي در دلِ پادشاه برپا است

  :دهد دارد و اغواگرانه او را اندرز مي پادشاه، عرضه مي
               !كه اي نادان: بختم از دور گفت

  »ادانليسبراء عو هقرَي « 
  

               منِ خام از زيادت انديشي

 به كمي اوفتادم از بيشي  
  

 ).176- 177همان،(    
ي پريان،  پادشاه، در اوجِ وسوسه ها و تحريكات نفساني، با سر پيچي از اندرزهاي ملكه

هبوطي . كند ديگر بار، از بلنداي عزتّ و كاميابي به حضيضِ ذلت و خواري سقوط مي
دردناك وپشيمان كننده كه مساوي است با از دست دادن آن دنيايِ شگفتِ بهشت آئين و 

  :فرود آمدن و نشستن در همان سبدي كه به واسطه ي آن، به عالمِ بالا رفته بود
 كردم آهنگ بر اميدِ شكار

  

 تا در آرم عروس را به كنار  
  

               چون كه سويِ عروسِ خودديدم

 تن را در آن سبد ديدمخويش  
  

               هيچ كس گرِدِ من نه از زن ومرد

 مونسم آهِ گرم و بادي سرد  
  

  ).179،همان(    

اظهار پشيماني و ندامتِ شاه، ازتعجيلي كه مرتكب شده بود و آه و افغان و 
ز شباهت با آه و افغانِ حضرت آدم، پس از سقوط ا هاي وي در پايانِ داستان، بي دلتنگي

به ويژه با گزارشي كه نظامي، . نيست) هندوستان(» سرانديب«بهشت و هبوط در 
  :دهد درمخزن الاسرار، از داستانِ هبوط حضرت آدم به دست مي
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 چون زِ پي دانه هوسناك شد
  

 يِ خاك شد مقطعِ اين مزرعه  
  

                  ديد كه در دانه، طمع خام كرد

 ي اين دام كرد خويشتن افگنده  
  

 آب رساند اين گُلِ پژمرده را
  

 زد به سر انديب، سرا پرده را  
  

 روسيه ازاين گُنَه آن جاگريخت
  

 بر سرِ آن خاك، سياهي بريخت  
  

                 مدتي از نيلِ خُمِ آسمان

 ...نيلگري كرد به هندوستان   
  

 ).73،مخزن الاسرار،1376نظامي،(    
، در انتهاي افسانه، پادشاهِ محروم و پشيمان را اين و بدين سان، راوي داستانِ شنبه

  : كند گونه از زبانِ وي، معرفي مي
                     بخت چون از بهانه سير آمد

 ...سبدم زان ستون به زير آمد  
  

 من درين جوشِ گرم جوشيدم
  

 ...وز تظلّم سياه پوشيدم  
  

 من ستم ديده را به خاموشي
  

 سيه پوشيناگزير است از اين   
  

  

                    پرندِ سياه، نزدِ من آر! رو

    رفت و آورد پيشِ من شبِ تار  
                    در سر افكندم آن پرندِ سياه

     هم در آن شب بسيچ كردم راه  

                    سويِ شهرِ خود آمدم دلتنگ

 برخود افكنده از سياهي رنگ  
  

                    نممن كه شاهِ سياه پوشا

 چون سيه ابر از آن خروشانم  
  

 ).180، هفت پيكر،1376نظامي،(    
  
  : نتيجه 

ي ادب پارسي، كساني چون سنايي، عطار و مولانا را، استاد مسلمّ  اگرچه در پهنه
هايي پر  توان رگه دانند، ليكن در برخي از آثارِ به ظاهر غناييِ نظامي نيز مي تمثيل مي
مثيل را مشاهده كرد، در اين ميان، بخش دومِ هفت پيكر، موسوم به هفت رنگ از ت

گنبد يا بهرام نامه، حاوي پيام هاي رمزي و تمثيليِ مهمي است كه خواننده ي صاحب 
با دقت در داستان هاي هفت گانه ي اين منظومه، . دارد انديشه را به تفكر و تأمل وا مي
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 سعي بر آن دارد تا ماجراي سير و سلوك و با شاعري انديشمند مواجه مي شويم كه
گذر از هفت وادي عشق، و نيز حكايت هايي نظير هبوط آدم را از بهشت، در قالبِ 

هاي شكرّيني كه از دهان پري وشانِ شيرين لب، بازگو مي شود، به شيوايي بيان  داستان
كناييِ مهمي است ، حاوي نكاتِ رمزي و )گنبد سياه(در اين ميان، داستانِ روز شنبه. كند

كه بيش از بيش ما را به مقصود نظامي در به تصوير كشاندن داستانِ سلوكِ عارفانه و 
در بهشت، پيش از رانده شدن به زمين و سپس وسوسه ) ع(نيز ماجراي حضور آدم

  .شدن وي به اغواي شيطان و نهايتاً هبوطش از بهشت، آشنا مي سازد
  
  

  :يادداشت ها
 تعليم استهزل من هزل نيست -1

  

 ...بيت من بيت نيست اقليم است  
  

 شُكر گويم كه هست نزدِ هنر
  

 هزلم از جِد ديگران خوشتر  
  

  ).525،حديقه الحقيقه،1377سنايي،(    
  :   و

 هر جِدي هزل است پيش هازلان
  

 هزل ها جِد است پيشِ عاقلان  
  

 هزل تعليم  است آن را جِد شنو
  

 تو مشو بر ظاهرِ هزلش گرو  
  

  ).3557 -8،مثنوي،دفترچهارم، 1372مولوي،(    
  :و

 هزل ها گويند در افسانه ها
  

 ها جو در همه ويرانه گنج مي  
  

  ).2605، دفترسوم ، همان(    
يا بنا به روايات (سِنِمار يا سنَمار،معمار بزرگ يوناني بود كه قصر خورنق را به دستور نعمان-2

ساخت و پس از اتمام آن به دستور نعمان از بالاي قصر ) ملوك لَخمبن امروءالقيس، از  تاريخي، نعمان
، 1387شريفي ،: (باره، رك در اين. به زير افكنده و كشته شد تا مانند آن را براي كسي ديگر نسازد

  ).834فرهنگ ادبيات فارسي،
  ...عبادت خانه ي ترسايان كه در آن صور و تماثيل باشد) برهان(بتخانه: هيكل-3

 ستان نهم در هيكلِ رومدبير
  

 كنم  آيينِ مطران را  مطرَّا  
  

  ).1648،فرهنگ لغات و تعبيرات ديوان خاقاني،1382سجادي،:(در اين باره، رك
 با آگاهي را و فهم و كند مي استفاده سياه رنگ از ناداني و جهل دادن نشان براي نظامي، گاهي -4

  :كند مي بيان روشن و سپيد رنگ
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 نخرند حبش ريند را ام ترُكي
  

 نخورند خوش دوغباي لاجرم  
  

  ).49،هفت پيكر،1376نظامي،(    
 جهالت و) نماد سياهي(هنر و دانايي وي است و مراد ازحبش) نماد سپيدي(شاعر از تركي منظور

  .ناداني دشمنان و حاسدان اوست
 كه است سياه رنگ را فقير مر ها رنگ ترين لايق پس« :است آمده اوراد الاحباب، چنين در -5

 فقر حقيقت استهلاك به اشارت فقر مقام كه چنان .وي در هاست رنگ ي جمله استهلاك به اشارت

وچنان كه بعد از رنگِ سياه لوني ديگر نيست، ... و شهادتي الهي، غيبي تجليات انواع وساطت به است
ست مگر مقام بقا و آن غناست نه خود در توحيد، مقامي ديگر ني] ي[فقير را نيز بعد از مقام شهود  فنا

  ).39-1358،40 باخرزي،( ».فقر
  ).2664- 2665، فرهنگ نامه ي شعري،1376عفيفي،:(رك در اين باره،-6
 از سوره 52- 74:  ازسوره ي مباركه ي الواقعه ، و نيز آيات15-23:  در اين باره، بنگريد به آيات-7

  .ي مباركه ي الرحمن
ي ما ايرانيان، علاوه بر آن كه تمثيلي از بعد مسافت و اشتهار به  سرزمينِ چين، در سنت شعر-8

لذا در . حسن خيزي است، به سبب شهرت و چيره دستي مردمانش در هنر نقاشي مورد توجه است
در اين باره، .روزگارِ گذشته، رنگ، نقش، صورتگري و هرچيز زيبا و ظريف را به چين نسبت مي دادند

  ).510-511گ ادبيات فارسي،،فرهن1387شريفي، :( رك
  :در برخي از نسخه بدل هاي شاه نامه، سيمرغ از نگاه زال، اين گونه توصيف مي شود-9

 چويك پاس ازآن تيره شب درگذشت
  

 تو  گفتي كه رويِ هوا تيره گشت  
  

 نگه كرد زال آن گهي از فراز
  

 زِ سيمرغ و آتش، هوا پرگداز  
  

، به كوشش سعيد حميديان، پي 1375وسي بر اساس چاپ مسكو،شاه نامه ي فرد: در اين باره، رك
  .   ج ششم294نوشت هاي مربوط به ص

  :سيماي سيمرغ، در گرشاسب نامه، اين گونه وصف شده است-10
  پديد آمد آن مرغ هم در زمان

  

 ازو شد چو صد رنگ فرش آسمان  
  

 چو باغي روان در هوا سرنگون
  

 شكفتهِ درختان دراو گونه گون  
  

 چو تازان كني پر گُل و لاله زار 
  

 زِ بالاش قوس و قزح صد هزار  
  

 زِ بادِ پرشَ موجِ دريا ستوه
  

 زِبانگش گريزان دد از دشت و كوه  
  

 به منقار بگرفته يكّي نهنگ
  

 ...چهل رش فزون اژدهايي به چنگ  
  

  ).153،گرشاسب نامه،1354اسدي طوسي،(    
  ).712-742، منطق الطير، ابيات1372 عطار،: (باره، بنگريد به  در اين-11

هاي مشتركِ سيمرغ و جبرئيل در فرهنگ اسلامي،  ها و قابليت  براي اطلاع بيشتر از صفت-12 
  ).65- 81، ديدار با سيمرغ، 1382پورنامداريان،: ( رك
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  ):فهرست منابع و مĤخذ(كتاب نامه 
  .قرآن كريم-1
  . اهتمام حبيب يغمايي، تهران، طهوري، گرشاسب نامه، به1354اسدي طوسي، علي،-2
  .،مقالات،تهران،روزنه1376الهي قمشه اي،دكترحسين،-3
،ديوان، با مقدمه ي سعيد نفيسي و اهتمام پرويز 1376انوري ابيوردي، اوحدالدين محمد، -4

  . بابايي،تهران، نگاه
يرج ،اوراد الاحباب و فصوص الآداب، به كوشش ا1358باخرزي، ابوالمفاخر يحيي،-5

  .افشار،تهران،فرهنگ ايران زمين
 .ملك تهران، همايي، جلال الدين تصحيح به ،التفهيم، 1318ابوريحان، بيروني،-6
، ديدار با سيمرغ،چ سوم، تهران، پژوهشگاه علوم انساني ومطاالعات 1382پورنامداريان، دكترتقي،-7

  .فرهنگي
ي  مي در هفت پيكر،مجله ي دانشكده،اسلوب داستان پردازي نظا1386جعفري قريه علي،حميد، -8

  .20علوم انساني دانشگاه سمنان،سال ششم،شماره
ي  ، نظامي شاعر بزم پرداز، كنگره بين المللي بزرگداشت نهمين سده1372حاكمي، دكتراسماعيل،-9

  .تولد حكيم نظامي، به اهتمام منصورت ثروت، تبريز،دانشگاه تبريز
  .كاوه هران،ت اديان، تاريخ ،1340هاشم، رضي،-10
، پير گنجه در جستجوي نا كجاآباد، تهران، سخن، چ 1379زرين كوب، دكترعبدالحسين،-11
  .چهارم

، 2 ،فرهنگ لغات و تعبيرات ديوان خاقاني شرواني،ج1382سجادي، دكترسيد ضياءالدين، -12
  .  چ دوم تهران، زوار،

  . تهران، پيروزديوان، به تصحيح رشيد ياسمي،،1339سعد سلمان، مسعود، ، -13
ي   ،حديقه الحقيقه، و شريعه الطريقه، با تصحيح و تحشيه1377سنايي غزنوي، مجدود ابن آدم،-14

  .محمد روشن، تهران، انتشارات نگاه
  .،فرهنگ ادبيات فارسي،تهران، نشر نو و معين1377شريفي ،محمد،-15
  .وم چ س ،داستان يك روح، تهران، فردوسي،1376شميسا، دكترسيروس، -16
، منطق الطير، به اهتمام سيد صادق گوهريان،، تهران، علمي 1372عطارنيشابوري، فريدالدين،-17

  .وفرهنگي، چ نهم
  . چ دوم ، فرهنگنامه شعري، تهران، سروش،1376عفيفي، دكتررحيم، -18
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، شاه نامه، بر اساس چاپ مسكو، به كوشش سعيد حميديان، تهران، 1375فردوسي، ابوالقاسم، -19
  .ره، چ سومقط

 .، بي ناتهران طبيعت، و رنگ ،1375ناصر،  فرزان،-20

  .پيام اديان، تهران، و ادبيات در شيطان، 1376رسول، محمد خواه، فرهنگ-21
 .مترجم تهران، ها، رنگ ،روان شناسي1375ماكس، لوشر،-22

  .، زندگي و انديشه ي نظامي، تهران، توس، چ دوم1360مبارز، ع و ديگران، -23
  .،هفت نگار در هفت تالار،تهران، عطايي1376حمودي بختياري،دكترعليقلي،م-24
، فرهنگ اصطلاحات نجومي، تهران، پژوهشگاه علوم انساني و 1381مصفّا، دكترابوالفضل، -25

  .مطالعات فرهنگي، چ سوم
  .، تحليل هفت پيكر نظامي، تهران، معين1384معين، دكترمحمد، -26
ي كاوه دهگان، تهران، امير كبير،  اره ي رمان و داستان كوتاه، ترجمه، درب1370موام، سامرست،-27
  .چ پنجم
، مثنوي، شرح وتصحيح محمد استعلامي، تهران، زوار، چ 1372مولانا، جلال الدين محمد،-28
  .سوم

، كشف الاسرار وعده الابرار، به سعي واهتمام علي اصغر حكمت، 1344ميبدي ابوالفضل، -29
  .تهران، ابن سينا

، شرف نامه، با تصحيح و حواشي حسن وحيد 1376اي، الياس بن يوسف،  نظامي گنجه-30
  . دستگردي، به كوشش سعيد حميديان، تهران، قطره

مخزن الاسرار، با تصحيح وحواشي حسن وحيد دستگردي، به كوشش . 1376ــــــــــ ، -31
  .سعيد حميديان، تهران،  قطره

ر، با تصحيح وحواشي حسن وحيد دستگردي، به كوشش سعيد  هفت پيك1376 ــــــــــ ، -32
  .حميديان، تهران، قطره

 پيكر هفت درحكايت هاي رنگ بررسي، 1386 واردي، دكترزرين تاج و آزاده مختارنامه،-33

  . 2، فصل نامه ي ادب پژوهي، شماره ينظامي
 .ايران تاريخ تهران، ادبيات، و كاوي ،روان1374،حورا ياوري،-34

چ   ،ي محمود سلطانيه، تهران، جامي ، انسان و سمبل هايش، ترجمه1389نگ، كارل گوستاو، يو-35
  .هفتم

  


